چه تلخ می‌خواند این مرغ در سحرگاهان
نگاهي به نمايش «مرغ سحر» كار احمد آسوده و يارانش




هوشنگ اعلم 
«مرغ سحر» ترانه اعتراض بود واگويه اندوه مردماني در بند كه رهايي را ناله مي‌زدند و بي‌اميدي به برآمدن آفتاب سحرگاهان داغ خود را تازه مي‌كردند. 
رنجمويه‌اي بود كه خراش بردل مي‌زد و ستمي ديرپا و تاريخي را به اندوهي تلخ روايت مي‌كرد. رنجمويه‌اي كه نام بهار و مرتضي ني‌داود و بنان را در كنار هم بر تارك تاريخ موسيقي و حالا اين ترانه كه سرود رنج است و رنج ديده‌گان، روايت‌گر رنج‌ نامه‌ زندگي زن ايراني شده است و بهانه‌اي براي دل تركاندن زنان در هرجاي جهان شايد. 
احمد آسوده را از دير و دور مي‌شناسم. سال‌هاي نوجواني و جواني از زماني كه مردد بود براي رفتن به كدام دانشگاه؟ و سرگردان بين مدرسه عالي هتل‌داري يا ... و ناگهان از دانشكده هنرهاي زيبا تاتر سربرآورد همان‌جا كه بايد مي‌رفت. همان جاي ناشناخته و گم شده در پسله‌ي انديشه و احساسش كه يافته شد به يك‌باره و احمد با تاتر گره خورد تا ساليان سال و تا هنوز كه پس از سكوتي كه خستگي مي‌نمود، با آواي مرغ سحر دوباره برآمد و اين‌بار در نمايش خانه‌ي كوچكي در خانه‌ي هنرمندان «تالار انتظامي» و در برابر شمار محدودي تماشاگر ديدم كه در گوشه‌اي از نمايش خانه در كنار جماعت تماشاگر نشسته است و سردرگريبان انديشه اندوه به ناله‌هاي مرغ سحر دل سپرده است مرغي كه آوايش اين بار از حنجر «زن» به گوش مي‌رسد زن ايراني و شايد «زن» در هرجاي جهان «زنان» نشسته بر صحنه نمايش مرغ سحر يك تن نيستند. اما رنجي يگانه مرا روايت مي‌كنند.
 بازيگران اين نمايش سه پيكرند اما يك وجود «زن» و نه زن اكنوني كه زن در درازناي تاريخ زنده‌گي‌اش و در قاب پنجره اكنون و امروز.
هايده حايري – آنا نعمتي و بهاره مشيري بازيگران نمايش مرغ سحر هر كدام برگي از رنج نامه‌ي زندگي زن را مي‌خوانند و هركدام رويه‌اي از يك منشور را روايت مي‌كنند.
هايده حايري زني ميانسال است. زني نيمه سنتي، زن خانواده، مادر دو فرزند كه سال‌هاست از دوران بچه‌گي گذشته‌اند زن دل بسته به همسر و خانه و آشپزخانه.
آنا نعمتي زني از نسل ميانه است. زني كه زن بودن خود را باور دارد عشق را مي‌شناسد و زندگي را و خودش نيازهايش را و روياهاي حقيرشده‌اش را و بهاره مشيري زني است معلق ميان دو فرهنگ  ودوباور به ظاهر متفاوت درباره‌ي زن او موجودي است آونگ ميان «زن» به مثابه انسان و «زن» در جايگاه يك وسيله و اين هر سه زن در نيمه شبي و در كشوري غريب و ناكجا، در يك رخت‌شويخانه عمومي از نوعي هماهنگ با بضاعت زندگي مهاجران با هم رو‌به‌رو مي‌شوند مكاني كه انتخاب آن نشان از هوشمندي نويسنده نمايش دارد. «رخت‌شويخانه‌«. يكي از چند مسلخ تاريخي زن و جايي در غربت. كه اين غربت خود نمايانگر غربت زن است در هر جايي از جهان حتي در خانه‌ي خودش و در اين مكان و مسلخ تاريخي!  هر يك از اين زنان حكايت زندگي خود را مي‌گويد و در واقع هر كدام، رويه‌اي از زندگي‌ «زن» را به نمايش مي‌گذارند و هر كدام ضلعي از مثلثي مي‌شوند كه يك نام بيشتر ندارد. «زن» و در پايان نمايش اين مرغ سحر است كه هم‌چنان مي‌‌خواند و مي‌خواند و تا كي؟!
مرخ سحر ناله سركن
داغ مرا تازه‌تر كن
و اين انگار داغي است كه هم‌چنان تازه مي‌شود و مرغ سحر هم‌چنان روايت اين رنج را خواهد خواند. اما در در پايان اين مختصر كه عجولانه نوشته شد تنها چيزي كه مي‌توانم بگويم – اين است كه بچه‌ها: كارتان بي‌نظير بود، هايده، آنا، بهاره و احمد آسوده هم آن‌ها كه مرغ سحر را بازخواندند روايت اين مرغ اين‌بار هم اشكم را در پنهان سرازير كرد و شرم را در جانم شعله‌ور باشد تا فرصتي ديگر و نگاهي پرحوصله‌تر به اين نمايش.
